
 
 
 

  طهمنير 
   فروغياندام درشتِ

خان محمد رضا قلمدوشِ  
  ملت ايران لهيدةكمر

فروغي  توان از عهد پهلوي عبوركرد و اندام درشت سياسي چگونه مي....  «:فروغي و شاه رفتني 
در تار و . را نديد و به او توجه نكرد ؟ او نگهدارندة سر و ته فرشي بود كه رضا شاه روي آن نشست 

خواست آن فرش درجاي خود بماند  چرا او مي. است   اثر انگشت فروغي به خوبي ديدنيپود آن فرش
آيا نگراني از رقبا و بدخواهان و پرسش كنندگان و حقيقت جويان و واقع بينان مزاحم ، او را ... ؟ 

برخي . ..دارد و پسر او را نيز به روي آن بنشاند ؟  واداشت كه زير انداز رضا شاه را دست نخورده نگه
مگر ممكن است . كه گذشته را بايد رها كرد و حال و آينده را دريافت  را عقيده بر اين است

شخصي و خانوادگي و فرهنگي و اجتماعي را از هم جدا كرد ؟ حال ، حاصل و يادگار  هاي تجربه
 باهم هاي حال وگذشته و آينده تجربه. هاي حال وگذشته استواراست  گذشته است و آينده بر پايه

شايد آنها . حال را دارد  هاي جامعه هم همين تجربه. شوند و قابل تجزيه نيستند   آميخته و تركيب مي
ة غيرعملي و انجام نشدني را بكنند ولي مگر امكان دارد كه به گذشتة خودحساسيت دارند چنين توصي

ال متن استعفاي رضا شاه به هر ح! يي بريد ؟ كه زمان و حادثة مهمي را از تجربه هاي تاريخ جامعه
نظر به اينكه همه قواي خود را در اين چند ساله مصروف امور كشور كرده و ناتوان « : چنين است 

كارهاي كشوركه   جوانتري به است كه يك قوه و بنية قت آن رسيدهكنم كه اينك و شده ام حس مي
سلطنت را  بنا براين امور. اهم آورد مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فر

از امروزكه روز بيست و پنجم شهريور . تفويض كردم و ازكاركناره نمودم  به وليعهد و جانشين خو د 
 است عموم ملت ازكشوري و لشكري وليعهد و جانشين قانوني مرا به سلطنت بشناسيد و 1320ماه

  . بت به ايشان منظور داريد كرديد نس آنچه در پيروي مصالح كشور نسبت به من مي
  »ـ رضا پهلوي 1320 شهريور25                              كاخ مرمر ـ تهران ـ 

فا نامه محمد علي فروغي دليل در اين استع. ...    اين استعفا نامه را محمدعلي فروغي نوشته بود 
ايش براي امور كشور در آن ناتوان شدن رضا شاه ، به علت مصروف كردن همة قو« ي استعفا را اصل

وقت « بنا بر اين فروغي از جانب و به جاي رضا شاه حس كرده است كه . ، ديده است » چند ساله 
» مراقبت دائم لازم دارد « ، كه البته » ان رسيده است كه يك قوه و بنية جوانتري به كارهاي كشور

ن به اين منظور فروغي چه فكر كرده براي رسيد! » اسباب سعادت ملت را فراهم نمايد « برسد و 
رضا شاه سلطنت را به « شود كه  است ؟ فكر كرده است كه سعادت و رفاه ملت هنگامي تأمين مي

ضمناً فروغي ازجانب رضا شاه نيز ! » وليعهد و جانشين خود تفويض كند و از كار كناره گيري نمايد 
ملت ايران ، از كشوري « ور ماه است ، عموم خواسته است كه از آنروز ، كه روز بيست و پنجم شهري

رضا شاه را به سلطنت بشناسند و آنچه از پيروي مصالح كشور » قانوني« و لشكري وليعهد و جانشين 
  !» كردند نسبت به وليعهد او ، پسرش ، منظور دارند  به رضا شاه مي



 
 
 

ت خطور سي و مشروطيم قانون اسانا چيزي به  اصلاً گويي در فكر فروغي فانامه    با نوشتن اين استع
، » ي ملت را مراعات كندرش تعهدي نداردكه حقوق قانونجانشين رضا شاه مانند پد« و ! نكرده است
پيروي از مصالح « . رضا شاه را به سلطنت بشناسد » يجانشين قانون« ن ملت است كه بايدبل كه اي

كردند بايست به پسرش منظور  رة رضا شاه ميآنچه در با« كه  ، از نظر فروغي ، آن بوده است» كشور 
كند  مياشاره » وليعهد و جانشين قانوني« البته از قول رضا شاه به ! ، تا او آن راه را ادامه دهد» دارند

كدام قانون به چنان ! ت و قانوني بودن چنان سلطنتي مطرح نيستولي منشأ و سرچشمة مشروعي
ره به قانون اساسي و چرا اشا! است امي از آن قانون نبردهاست ؟ فروغي ن جانشيني مشروعيت داده 

ود نداشت ، موجب مشروعيت آن ، كه در عمل وج ت درآن روز برايش مطرح نبوده و بودن مشروطي
فروغي مردي نبود كه متوجه آن نكات بود ، اصلاً به فكر او خطور نكرد ؟ » جانشين قانوني«يظاهر

توان تصوركرد كه به راستي در آن روز و در آن  آيا مي.  وارد بود كشته و او انديشمند و كار. نشود 
اش ظاهر نشود و فراموش گردد؟ چگونه  بحران ، قانون اساسي و مشروطيت و حقوق مردم در انديشه

تنها اصل و براي توجه به جانشيني اشاره شده ولي نامي از آن قانون به عنوان » قانون« بود كه به 
شمة آن جانشيني برده نشد؟ مگر خود فروغي از چوب بست هاي اصلي در بناي ريشه و منبع و سرچ

مگر نه اينكه او از گردانندگان امور مربوط به سلطنت رساندن رضا شاه بود؟ ... سلطنت پهلوي نبود؟ 
در ارتباط با قانون اساسي و انتصابات براي صورت ظاهر هم كه شده بود به تشكيل مجلس مؤسسان 

پس چگونه و چرا ! داده شود» مشروعيت اساسي« دام كرد تا به سلطنت رضا شاه صورت افراد آن اق
مشروعيت كه قانون اساسي بود و شاه نسبت به آن در مورد حقوق ملت ، وظايف به اصل و منبع آن 

شد؟ مگر رضا شاه به آن قانون اساسي سوگند  و تعهداتي داشت توجه نشد و به دست فراموشي سپرده
! مل نكرد؟ن ع و حامي حقوق ملت باشد ، ولي به آه و متعهد نشده بود كه آن را مراعات كندياد نكرد

  …خواست آن رويه ادامه يابد؟ است؟ پس چرا مي ا شاه به آن عمل نكردهدانست رض مگر فروغي نمي
خورد و اوضاع صورت قانوني پيدا  است كه اگر مجلس غير قانوني سيزدهم به هم مي    گفته شده

نان آشد كه فروغي نيز به طور قطع يكي از  كرد ، خيلي از پرسش ها و پاسخ ها متوجه كساني مي مي
شد نيمي از  است كه اگر مجلس سيزدهم ابقا نمي ن بودهي را عقيده بر آبرخي از دوستاران فروغ! بود 

كه اشكالي در بسيار جالب است كه از نظر آنان ، مثل اين! فرستاد نمايندگان را شوروي به مجلس مي
  ….  فرستاد  ميان نبود اگر نيمي ديگر نمايندگان را انگليس به مجلس مي

   آيا فروغي آزاديخواه و معتقد به آزادي انتخابات بود؟ ممكن بود كه او ، مانند بسياري در زمان او و 
در ايران . ت خوب ، آن هم عقيده يي اس! حتا پس از او ، اعتقاد داشت كه آزادي براي ايران زود بود

است ،  سياسي فروغي ديده شدهآنچه از سوابق زندگي ! است كم نبوده» ديكتاتور صالح« معتقدين به 
اگر داشت چگونه به نام قانون .  است  آنست كه او در عمل اعتقادي به آزادي و دمكراسي نداشته

انداخت  تقلبي به راه ميدر مقام نخست وزيري انتخابات . شد  اساسي نخست وزير و وزير استبداد مي
و مردم را از حقوق قانوني و اساسي ، كه آزادي انتخاب نمايندگان ، مهمترين اصل آن بود محروم 

  ! خواست؟ گرفت و رأي مي كرد و از همان نمايندگان انتصابي و دروغي و تحميلي و تقلبي رأي مي مي
اش ، خواهان و مشوق و مجري  تهبايستي انتظار داشت كه فروغي در آن وضع و سوابق گذش  نمي…

  انتخابات آزاد ، كه البته هيچگاه در ايران آزاد نبود ، ممكن بود مسئلة رسيدگي به ! انتخابات آزاد باشد



 
 
 

ه خود فروغي  به پا شود كه شايد شعله هاي آن بحساب هاي گذشته را به دنبال داشته باشد و آتشي
  ..... .هم برسد 

  كان لم « شد به علت دخالت علني و مسجل دولت  ميكه مجلس ناميده آن گرد هم آيي اگر . …   
چرخيدند  و انتخابات تجديد مي شد ، شايد وقايع و روي داد هاي بعدي بر پايه هايي ديگر مي» يكن
شد كه مانند پدرش به حقوق ملت تجاوز نكند و قانون را ناديده   شايد محمد رضا شاه وادار مي…

  .نگيرد 
شد ، نه دولت نوكر شاه ، نه دانشمندان و استادان دانشگاه به بهانه  چاكر شاه و دولت مي   نه وكيل 

رفتند و با دولت هاي دست نشانده و غير مردمي  ه مجلس هاي فرمايشي ميونهاي گوناگون به آنگ
 نه جوانان تحصيل كردة سرگردان ، براي بي ثباتي در آرمان و عقيده مزد و …كردند  همكاري مي

گرفتند ، و نه اينكه به خاطر پايداري در عقيده و آلت دست و خريدني نشدن محروميت و  عام ميان
    !شدند ديدند و تنبيه مي ستم و آزار مي

 فروغي ، موجب شد كه فرصتي كم نظير و تاريخي ، كه حوادث جهاني براي ملت ايران …   
بود ، از دست مردم گرفته شود و از امكان جريان يك زندگي آزاد و دموكراسي و غير كرده  فراهم

ن ه هاي ارتباط و بريدن تار و پود آاز كجا معلوم بود كه به هم زدن شبك. استبدادي جلوگيري شود 
  مقدمهاز تارهاي به هم پيچيدة آن نظام و جلوگيري از ادامة آن و آزاد كردن دست و پاي ملت نظام 

 پهلوي عبور از عهدبرگرفته هايي از كتاب ( »  !شد يي براي دموكراسي واقعي و آزادي مردم نمي
  ) .مشاهدات و خاطرات پرفسور ابوالمجد حجتي،  75، جلد دوم ، بخش فروغي و شاه رفتني صفحة 

  ــــــــ
 مردم ر ديده و دلِاست د درخشنده و غبار ناپذير اي چهرهو عدالت اجتماعي  آزادي ل ،استقلا نماد  

، پيشاني بلند با شيار هايي زمان ديده ، اي استخواني  چهره. وطن دوست ، صادق و آزاديخواه ايران 
 با آرمان استقرارِ، از حادثه نهراسيده  ست مرد كهني چهره ،اين . نافذ ، مصمم و مهربان نگاهي 

 تقلال در معرض تهاجم و دستبردِ ايران و اسحوادث اسيرِ درتِملبراي  آزادي و عدالت اجتماعي
در سياهي دل و بيگانة دوخته بيگانه  درچشم  سياه دلانِبراي داشتنش با  كه تا به امروز كشورشان ، 

جاودانه پويا و گويا  و نام بلندش را در ذهن و زبانِ،  كند ها چراغ افروخته دست و پنجه نرم مي
 اين سه اصل  و دست يابي بهكه اهدا.  بنام مصدق نامي، نامي برآمده از صدق و صداقت . دارد  مي

، بر   در خدمت بيگانگانفربهانِنَفَس مسمومِ درشت اندامان و ماغ مجروح دِاز مسلم حقوق بشري 
    . همچنانكه بر نيامده است . نيايد 
ية آن  و سرما افروختند سرزمين اينهمه آتشدر خرمن تابناك آنچرا كه آنهمه آموختند  آنهايي   اما 
مشت مشت و ،  پست شامةدر بلنداي تاريخ به سود و سوداي برآمده از را و ذخاير آن مملكت  ملت 

واز اين رهگذر كيسه هاي گشاد براي خود دزدان دريائي و راه زنان صحرائي فروختند خروار خروار به 
؟ چرا ؟ چه ح نبود برايشان مطر چرا استقلال ، آزادي و عدالت اجتماعي ملت و مملكت .؟نيز دوختند

يد ؟ چرا ؟ به چر در مغزشان مياي   گسيختهمهار  چه جنونِ ؟دويد  در رگهايشان مياي نِ آلودهخو
مگر ممكن است . حرمتي روا دارد  بيراستي چرا ؟ مگر ممكن است آدمي به آب و خاكش اينهمه 

كران  در اقيانوس زلال و بيبه هيچ انگارد ؟ اينان كه اند  كه از همان آب و خاك برخاستهرا مردمي 



 
 
 

اند به  گران قيمت به خشكي برگشته ه غواصي رفته با دريافت گوهر هاينظم و نثر آن سرزمين ب
جواهر ها پرداخته كتاب ها نوشته مقاله ها فراهم آورده تجزيه تحليل و شناسايي و شناساندن اين 

خود طرفي ، آنهمه خواندن و نوشتن مرشد و مراد كم خوانده ها و نا خوانده ها گشته اند چرا از 
 عمر اوقاتآنهمه امثال و حكم بداني و آنهمه شعر و سخن بخواني و اند ؟ چگونه ممكن است  نبسته

رويارويي با حوائج است صرف كني ولي در  روح و تعليم و تربيت نفس تلطيفرا در اين راه كه براي 
كه كارواني را درظلمت سنگين شب  ي مانو لوتي سر گذردزد سر گردنه آن  به اجتماعي و حقوق

  . نشاند   را به تباهي و سياهي ميردميروز و روزگار مو  كند  آينده و رونده را سركيسه ميوبرهنه 
، حكمت  سير حكمت در اروپابه تاريخ و ديگر علوم و فنون علاوه بر تحرير و بر رسي     فروغي

قيد رها از روشن و حكمت فلسفه و  ،ستان و گلستان  تصحيح بو، شاهنامه ،سقراط ، رسايل افلاطون 
ن اساسي را نيز از اين ميان مراتب و مراسم مشروطيت و قانوو در  خيام پرداخته است نِ آسما و زمين

قدرت رياست و در مسند قضاوت و مركب سفارت و  اين قاضي ديوان كشور كه.   است قلم نينداخته
 ريز و سروران اندام درشت خود چرخانده و صدقة سر دور راهمه اين مصدر صدارت و صولت وزارت 

 تماميت ارضي و استقلال ،است كه به وقت قلمدوش محمد رضا   اين نيز آمده. ساخته استدرشت 
كه تا رستاخيز مصدق   ياستقلالكدام استقلال ؟ . است  رسانده اشغالگران و مهاجمين به تأييدايران را 
پادشاه دست بردگي و بندگي  پايداريِ هستي بخش را به دستبردِين ادوشيدند و  مي را شاهرگش

   نوشيدند ؟ كدام استقلال ؟ تا سياه مستي مي و قلمدوشش شاندهن
وحوش وحشتناكي هستند كه سر مي اندازند و است كه پادشاهان از ريز و درشت     فروغي خوانده

  .كنند  يخدمتگزاران خود نيز رحم نمم و اين خون آشامي به محارو در  سازند ازاين سر پشته ها مي
 از داند كه كاخ ها  مي.» د اين حيوان   مگر دراعه و دستار و نقش بيرونشبه آدمي نتوان گفت مانَ« 

 و چلچراغ ها از خاكستر افراختهآدميان سر برترك خورده و فرسودة استخوان هاي در غل و زنجير 
است كه از خبث طينت پادشاه نوشدارو  خواندهفروخته و اتن بردر  شعله ظلم و ستمخفته در بستر 

است كه چگونه به كشتن و  است و در دوران پادشاهان معاصرش نيز ديده بعداز مرگ سهراب آمده
دهند و احتمالاً در دوران رضا شاهي لبة تيغ را بر سر و گردن خود نيز  آويز كردن فرمان مي حلق

گرچه ( . ق دستش به خون اين خانواده هم رنگين است  قزاآنآخر . احساس و لمس كرده است 
امروز نيز با وجود فخر و مباهات بشر به آدم شدنش اين سنتِ هر آنكه بر تر نشست شمشير سر 

نان خود « خوانده است كه و )  نيز همچنان فعال است انپادشاهشبه اندازي بر كمر بست در تبار 
يك خلقت زيبا به از هزار خلعت « ، »  خدمت بستنكمر شمشير زرين بهخوردن و نشستن به كه 

بيني اين ديباي معلم بر اين حيوان لايعلم گفتم خطي  كسي گفت سعدي چگونه همي«  ، »ديبا
مال مردم به ستم بردن اگرچه چندي بي كيفر بماند « است ، خوانده» زشتست كه به آب زر نوشتست

استخوان درشت    ولي شكم بدرد چون بگيرد اندر به وبال خواهد كشيد ، توان به حلق فرو بردن 
مي داند كه چندين تنِ جباران از خون دلِ طفلان تغذيه كرده است و كه دندانة هر قصري . » ناف

تواند از او مردي آزاده و  است نمي است و ديده ولي از آنجا كه هرآنچه خوانده پندي دهدش نو نو
د و نه در كش  نطع پست زمين پا ميازشود و نه   پياده مينه از اسب مست زمان، حقيقت بين بسازد 



 
 
 

ستمگري را بچه قزاق اي كه سر در اطاعتش دارد   بيگانهميل و ارادةبه . كند  آيينة عبرت نظر مي
و هوش و حواسش در كند كه اختيارش با دگران است  قلمدوش ملت و دست در آغوش مملكتي مي

   .خور و خواب گران 
   تمي كردمي       نكو سيرت و پارسا بودميفگ آنها كه ميگر 
و ) منجمد(  پادشاهان علم و درايت دانشمندانِ درگاه را افسرده ذاتي و تربيت ناپذيريجهل آيا    

ياري  دانشمندان به حماقت و جهالت پادشاهان متابعت از خوف معاتبتكند؟ يا حزم و  مسخ مي
بت اين كم شود و جهل آن هي... به حلم در گذارد كه عالم را نشايد كه سفاهت از عامي  « دهد؟ مي

 كه  عالم» « هر كه علم خواند و عمل نكرد بدان ماند كه گاو راند و تخم نيفشاند«  ،» مستحكم
عالم آنكس بود كه بد نكند   نه « ، » كامراني و تن پروري كند   او خويشتن گمست كرا رهبري كند

  ، » بگويد به خلق و خود نكند
توانائي و بيند  اگر هم مي و بيند نميرا فروغ حقيقت در قبال تحقيق و دانش اندوزي ، روغي ف   

استعداد بي تربيت دريغست و تربيت نامستعد « كه . نگاه داشتنش نداردروشن براي  پايدار استعدادِ
ا خاكستر نسبي عالي دارد كه آتش جوهر علويست وليكن چون به نفس خود هنري ندارد ب   ضايع

  .» خاك برابر است و قيمت شكر نه از ني است كه آن خود خاصيت وي است
سياستمداران اديب كم   و در تاريخ سياسيش همينگونه سياسياديبان   در تاريخ ادبيات ايران اينگونه 

  . سخيفشان ندارد خفيف و اعمال رفيعشان هيچگونه همخواني با منيع و نيستند كه آثار 
   .خواهم پرداخت » ديگر آنكه آموخت و نكرد و «:اندك اندك به    
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